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ورزشی

 مسئولیت اجتماعی در ورزش به 
چه معناست؟

مســـئولیت اجتماعی در ورزش رویکردی 
چندســـطحی، داوطلبانـــه و اخلاق‌محور 
اســـت کـــه در آن همـــه بازیگـــران حوزه 
ورزش -از ورزشـــکاران و باشگاه‌ها گرفته 
تـــا لیگ‌هـــا، فدراســـیون‌ها، حامیـــان 
مالـــی، رســـانه‌ها و تماشـــاگران- فراتر از 
اهـــداف مالـــی و الزامـــات قانونـــی عمل 

می‌کننـــد.
ایـــن رویکـــرد آن اســـت کـــه از  هـــدف 
ظرفیت‌هـــای ویـــژه ورزش بـــرای بهبـــود 
جامعه اســـتفاده شـــود؛ از جمله ارتقای 
عدالـــت  افزایـــش  عمومـــی،  ســـامت 
اجتماعی، تقویت پایداری محیط‌‌زیست 
و کمـــک بـــه توســـعه جوامـــع محلـــی و 
جهانـــی. بـــه بیان ســـاده‌تر، مســـئولیت 
نفـــوذ و  از  اجتماعـــی یعنـــی اســـتفاده 
امکانـــات ورزش بـــرای ایجاد اثـــر مثبت 

در جامعـــه.
برابـــری جنســـیتی، مقابلـــه بـــا تبعیض، 
ترویـــج ســـبک زندگـــی ســـالم و فعـــال، 
آســـیب‌پذیر،  وه‌هـــای  گر از  حمایـــت 
اســـتفاده درســـت از منابع، رعایت بازی 
جوانمردانـــه، مقابله با فســـاد در ورزش 
و کمـــک بـــه حل مســـائل اجتماعـــی، از 
نمونه‌های مهم این مســـئولیت هستند.
در ایـــن میان، نکته اساســـی این اســـت 
کـــه مســـئولیت اجتماعـــی نبایـــد فقط 
یـــک برنامه جانبی باشـــد، بلکـــه باید در 
قلـــب مأموریت، تصمیم‌گیـــری و ارزیابی 

عملکـــرد نهادهای ورزشـــی قـــرار گیرد.

 از نگاه جامعه‌شناسی ورزش، 
مسئولیت اجتماعی ورزشکاران 

چگونه قابل توضیح است؟
در جامعه‌شناسی ورزش نمی‌توان کنش 
فـــردی ورزشـــکار و ســـاختارهای نهادی 
را کامـــاً از هـــم جـــدا کـــرد. مســـئولیت 
اجتماعـــی ورزشـــکاران را بایـــد در پیوند 

میـــان ایـــن دو ســـطح فهمید.
از یـــک ســـو، ایـــن مســـئولیت می‌تواند 
نوعـــی کنـــش آگاهانه و هدفمند باشـــد. 
برای مثال، ورزشـــکاری که بر اساس باور 
شـــخصی خود نســـبت به عدالـــت، علیه 
تبعیـــض موضع می‌گیرد، کنشـــی مبتنی 
بـــر ارزش انجـــام می‌دهـــد. همچنیـــن 
ورزشـــکاری که از فعالیت اجتماعی برای 
افزایـــش اعتبار یـــا جـــذب حمایت‌های 
مالی اســـتفاده می‌کند، در واقع کنشـــی 
هدفمنـــد و معطـــوف به منافـــع نمادین 
ایـــن  انجـــام داده اســـت. در نتیجـــه، 
کنش‌هـــا همیشـــه بـــا نوعی محاســـبه از 
هزینه‌هـــا و منافـــع اجتماعـــی و نمادین 

همراه هســـتند.
از طـــرف دیگـــر، مجموعه‌های ورزشـــی 
مانند باشـــگاه‌ها، لیگ‌ها، فدراسیون‌ها 
بـــا اســـتفاده از  و حامیـــان مالـــی نیـــز 
فشـــارهای هنجاری، تقلیدی، ورزشکاران 
را به مشـــارکت در فعالیت‌های اجتماعی 
ســـوق می‌دهنـــد. بـــه همیـــن دلیـــل در 
سطح حرفه‌ای، مســـئولیت اجتماعی تا 
حـــدی به یـــک الگوی نهادی و همســـان 

تبدیل می‌شـــود.
مســـئولیت اجتماعـــی ورزشـــکار نوعـــی 
»عاملیـــت بازتابـــی« اســـت کـــه در دل 
شـــبکه‌ای از روابـــط مجموعه‌ای شـــکل 
می‌گیـــرد. ورزشـــکار همزمـــان، هـــم از 
قواعـــد ســـاختاری ماننـــد قراردادهـــا، 
انتظـــارات هـــواداران و سیاســـت‌های 
باشـــگاه پیروی می‌کند و هـــم این قواعد 
را تفســـیر، بازتولیـــد یـــا حتـــی در برخی 

مـــوارد تغییـــر می‌دهـــد.
برای نمونـــه، در جوامع مختلف بســـیاری 
از ورزشـــکاران در اعتراض‌هـــای اجتماعی 
مشارکت می‌کنند، اما معمولاً آگاه هستند 
که چه مرزهایی را نباید پشت سر بگذارند.
در نهایـــت می‌تـــوان گفـــت مســـئولیت 
اجتماعی ورزشـــکاران نه صرفاً یک کنش 
فـــردی هدفمنـــد اســـت و نـــه محصـــول 
ســـاختارهای نهادی، بلکه ترکیبی از هر 
دو است. در شـــرایط عادی، ساختارهای 
مجموعـــه‌ای نقـــش پررنگ‌تـــری دارند، 
یـــا در میـــان  امـــا در شـــرایط خـــاص 
ورزشـــکارانی با ســـرمایه فرهنگـــی بالا و 
اســـتقلال بیشـــتر، امـــکان کنش‌هـــای 
 هدفمنـــد و حتـــی دگرگون‌ســـاز افزایش 

می‌یابد.

ورزشکاران در چهارچوب سرمایه 
اجتماعی چه نقشی در شکل‌گیری 

اعتماد اجتماعی دارند؟
اگـــر ســـرمایه اجتماعـــی را شـــبکه‌ای از 
روابـــط متقابـــل، پایـــدار و مبتنـــی بـــر 
شـــناخت متقابـــل بدانیم، ورزشـــکاران 
می‌تواننـــد یکـــی از بازیگـــران مهـــم آن 
باشـــند. در ایـــن چهارچـــوب، اعتمـــاد 
اجتماعـــی بـــه معنای بـــاور بـــه پایبندی 
افراد به تعهـــدات خود و رفتـــار صادقانه 
و همکاری‌جویانه آنان است. ورزشکاران 
از طریـــق حضـــور در عرصـــه عمومـــی و 
از محبوبیـــت اجتماعـــی،  برخـــورداری 
و  تقویـــت  می‌تواننـــد در شـــکل‌گیری، 
بازتولید این اعتمـــاد نقش‌آفرینی کنند.

 ورزشکاران چگونه می‌توانند به 
افزایش اعتماد اجتماعی کمک 

کنند؟
بـــر  از ســـه مســـیر اصلـــی  ورزشـــکاران 
اعتمـــاد اجتماعی اثـــر می‌گذارنـــد. اول 
»ایجـــاد اعتمـــاد«، یعنـــی شـــکل‌دهی به 
اعتمادهـــای جدیـــد در جامعـــه؛ دوم 
افزایـــش و  یعنـــی  »تقویـــت اعتمـــاد«، 
تحکیـــم اعتمادهـــای موجـــود و ســـوم 
»بازتولیـــد اعتماد«، یعنی تداوم‌بخشـــی 

و انتقـــال آن بـــه نســـل‌های بعـــد.
از  ورزشـــکاری  حضـــور  مثـــال،  بـــرای 
اجتماعـــی  وه‌هـــای  گر یـــا  قومیت‌هـــا 
متفـــاوت در تیـــم ملی و ســـهیم شـــدن 
او در موفقیـــت جمعـــی، می‌توانـــد بـــه 
افزایش همبســـتگی میان گروه‌ها کمک 
کنـــد. همچنیـــن مشـــاهده رفتارهـــای 
محترمانه ورزشـــکاران نســـبت بـــه رقبا، 
نگرش تماشاگران را نســـبت به »اعتماد 

بـــه دیگـــران« مثبت‌تـــر می‌ســـازد.
از ســـوی دیگر، ورزشـــکاران بویـــژه برای 
کـــودکان و نوجوانان نقش الگـــو دارند و 
رفتارهـــای آنان می‌تواند به درونی‌ســـازی 
هنجارهـــای اخلاقی و تقویـــت اعتماد در 
بلندمدت منجر شـــود؛ این همان فرآیند 

بازتولیـــد اجتماعی اعتماد اســـت.
البتـــه بایـــد به ســـویه منفـــی نیـــز توجه 
داشـــت؛ ســـقوط اخلاقی یک ورزشـــکار، 
ماننـــد دوپینـــگ یـــا رفتـــار غیرحرفه‌ای، 
می‌توانـــد نه‌تنهـــا اعتمـــاد به فـــرد، بلکه 
حتـــی  و  ورزش  بـــه  عمومـــی  اعتمـــاد 
نهادهـــای اجتماعـــی را تضعیـــف کنـــد. 
از ایـــن‌رو، مدیریـــت اخـــاق حرفـــه‌ای 

ورزشـــکاران اهمیـــت اساســـی دارد.

آیا می‌توان از ورزشکار حرفه‌ای 
انتظار نقش اجتماعی فراتر از حوزه 

ورزش داشت؟
ورزشـــکار حرفه‌ای، تا حدی و در شرایطی 
از  فراتـــر  نقشـــی  مشـــخص، می‌توانـــد 
میـــدان ورزش ایفـــا کنـــد. ایـــن موضوع 

چند دلیـــل دارد.
نخســـت آن‌کـــه ورزشـــکاران بـــه دلیـــل 
شـــهرت، اعتمـــاد عمومـــی و دسترســـی 
ســـرمایه  ز  ا رســـانه‌ها،  بـــه  گســـترده 
اجتماعـــی قابـــل توجهـــی برخوردارند. 
بی‌توجهـــی بـــه ایـــن ظرفیـــت، نوعی از 
دســـت رفتـــن فرصـــت اجتماعـــی تلقی 

. می‌شـــود
دوم آن‌کـــه جامعـــه، بویژه نســـل جوان، 
از چهره‌هـــای ورزشـــی انتظـــار دارد در 
برابـــر مســـائل مهمـــی مانند ســـامت، 
اجتماعـــی  عدالـــت  یـــا  محیط‌زیســـت 
بی‌تفاوت نباشـــند. در این معنا، سکوت 
نیـــز خود نوعـــی موضع‌گیـــری اجتماعی 

می‌شـــود. تلقی 
ســـوم آن‌که تجربه تاریخی ورزش نشـــان 
داده اســـت که ورود آگاهانه و مســـئولانه 
ورزشـــکاران بـــه مســـائل اجتماعـــی، در 
بســـیاری موارد نه‌تنها به آســـیب ورزشی 
منجر نشـــده، بلکه محبوبیت آنان را نیز 
افزایـــش داده اســـت؛ نمونه‌هایی مانند 
جهان‌پهلوان تختی گواه این امر اســـت.
یـــا  از »نقش‌زدگـــی«  بـــرای جلوگیـــری 
فشـــار بیش از حد اجتماعی، لازم است 
چنـــد اصل رعایـــت شود؛مشـــارکت باید 
مبتنـــی بر رضایت خود ورزشـــکار باشـــد، 
در حوزه‌هایـــی هم‌راســـتا بـــا ارزش‌های 
ورزشـــی انجـــام گیـــرد، و از ورود او بـــه 
منازعـــات حزبـــی یـــا حوزه‌هـــای کامـــاً 
ج از تجربـــه‌اش پرهیـــز  تخصصـــی خـــار
شـــود. عبـــور از ایـــن مرزهـــا می‌توانـــد 

بـــه فرســـودگی، افـــت عملکـــرد و حتی 
آســـیب‌های روانـــی منجـــر شـــود.

در جوامعی که با پیامدهای 
بلندمدت چالش‌های اقتصادی 
و اجتماعی، مانند دوره‌های پس 

از جنگ، مواجه‌اند، ورزشکاران 
چه نقشی می‌توانند در تقویت 

همبستگی اجتماعی و بازسازی 
اعتماد عمومی ایفا کنند؟

ورزشـــکاران، همان‌طـــور کـــه پیش‌تـــر 
اشـــاره شـــد، در تولید و تقویت ســـرمایه 
اجتماعی نقـــش مهمی دارند. انســـجام 
اجتماعی نیـــز یکـــی از جلوه‌های همین 
ســـرمایه اجتماعی اســـت. در شـــرایطی 
که چالش‌های طولانی‌مدت، ســـرمایه و 
پیوندهای اجتماعی را تضعیف کرده‌اند، 
ورزشـــکاران می‌تواننـــد نقـــش مؤثری در 

بازســـازی آن ایفا کنند.
ورزشـــکاران محبوب، به‌واســـطه جایگاه 
نمادیـــن خـــود، می‌تواننـــد بـــه عنـــوان 
نماینـــدگان یـــک هویت مشـــترک عمل 
کننـــد و گروه‌هـــای مختلـــف اجتماعی، 
ل  حـــو ا  ر منتقـــد  ی  ه‌هـــا و گر حتـــی 

ارزش‌هـــای مشـــترک گـــرد هـــم آورند.

آیا از ورزشکاران می‌توان انتظار 
داشت در شرایط خاص از نظر 

اقتصادی با جامعه همراهی کنند؟
در موقعیت‌های اســـتثنایی مانند دوران 
کرونـــا کـــه برخـــی ورزشـــکاران به‌صورت 
داوطلبانـــه دســـتمزد خـــود را کاهـــش 
دادنـــد، می‌تـــوان ایـــن نـــوع همراهی را 
به‌صورت مشـــروط و اخلاقـــی قابل دفاع 
دانســـت. با این حال، این موضوع نباید 

به یـــک قاعـــده دائمی تبدیل شـــود.
مطالبه همراهی اقتصادی از ورزشـــکاران 
تنهـــا زمانـــی قابـــل پذیـــرش اســـت کـــه 
در شـــرایط خـــاص و فراگیـــر، به‌صـــورت 
داوطلبانـــه، متناســـب بـــا درآمـــد مازاد، 
با شـــفافیت کامـــل و بدون اجبـــار انجام 

شـــود و تکـــرار دائمی پیـــدا نکند.
شـــت  ا د ر  نتظـــا ا یـــد  نبا  ، طرفـــی ز  ا
ورزشـــکاران جای مجموعه‌های رســـمی 
و سیاســـت‌گذاری عمومـــی را بگیرند. در 
جوامعی بـــا نابرابری اقتصـــادی در حوزه 
دســـتمزدها، حل مســـأله از طریق فشار 
بر افـــراد محـــدود، ماننـــد ورزشـــکاران، 
امکان‌پذیر نیســـت. اصلاح ساختارهای 
ن  ا ر ا سیاســـت‌گذ وظیفـــه  ی  د قتصـــا ا
اســـت، نـــه مســـئولیت اخلاقـــی فـــردی 
ورزشـــکاران   . ورزشـــی چهـــره  چنـــد 
می‌توانند در ســـطح نمادین همبستگی 
اجتماعی نقش‌آفرین باشـــند، اما ترمیم 
شـــکاف‌های ســـاختاری بایـــد از مســـیر 

سیاســـت عمومـــی انجام شـــود.

 نابرابری در حوزه دستمزدها چه 
اثری بر تصویر اجتماعی ورزشکاران 

دارد؟
در شـــرایط نابرابری در حوزه دستمزدها، 
بازنمایی اجتماعی ورزشـــکاران می‌تواند 
دو کارکـــرد متفاوت داشـــته باشـــد؛ اول، 
توجیـــه و عادی‌ســـازی نابرابـــری؛ دوم، 
از  انحـــراف توجـــه  ایجـــاد ســـرگرمی و 
مســـائل اصلـــی جامعـــه. بـــرای مثـــال، 
رســـانه‌ها گاهـــی بـــه جـــای پرداختن به 
موضوعـــات کلیدی تمرکز گســـترده‌ای بر 
سبک زندگی لوکس، قراردادهای مالی و 

زندگی شـــخصی ورزشـــکاران دارند.
در چنیـــن شـــرایطی، ورزشـــکار حرفه‌ای 
بـــه میـــدان کشـــمکش نمادیـــن تبدیل 
می‌شـــود. از یک ســـو، رســـانه‌ها ممکن 
اســـت از او برای تثبیت و توجیه نابرابری 
اســـتفاده کننـــد؛ و از طرفـــی دیگر، خود 
ورزشـــکار می‌تواند با آگاهـــی از موقعیت 
نوعـــی  بـــه  اجتماعـــی و طبقاتـــی‌اش، 
بازنمایـــی انتقـــادی یـــا مقاومتی دســـت 

 . ند بز

 فعالیت‌های خیرخواهانه یا 
اجتماعی ورزشکاران چگونه به 

»سرمایه نمادین« تبدیل می‌شود 
و این فرآیند چه اثری بر مشروعیت 

اجتماعی آنها دارد؟
فعالیت‌هـــای خیرخواهانـــه و اجتماعی 
ورزشـــکاران زمانی به »ســـرمایه نمادین« 
تبدیـــل می‌شـــود کـــه در نـــگاه جامعـــه، 

از ســـطح یک اقـــدام ســـاده فراتـــر رفته 
از اعتبـــار، شـــرافت و  بـــه نشـــانه‌ای  و 
محبوبیـــت آنان تبدیل شـــود. در ورزش 
حرفـــه‌ای، ممکـــن اســـت یک ورزشـــکار 
از نظـــر اقتصـــادی ثـــروت بســـیار بالایی 
داشته باشـــد و قراردادهای میلیون‌دلاری 
امضـــا کنـــد، امـــا اگـــر ســـرمایه نمادین 
نداشـــته باشـــد، یعنـــی در نـــگاه مـــردم 
فاقـــد احتـــرام و محبوبیـــت باشـــد، این 
ثـــروت نه‌تنهـــا ارزش اجتماعـــی ایجـــاد 
نمی‌کنـــد بلکه گاهی حتی بـــا نگاه منفی 
همـــراه می‌شـــود. در مقابل، ورزشـــکاری 
کـــه درآمد متوســـطی دارد اما از ســـرمایه 
نمادین بالایی برخوردار اســـت، می‌تواند 
نفوذ اجتماعی بیشـــتری داشـــته باشد و 

در جامعـــه اثرگذارتـــر دیده شـــود.
ســـرمایه نمادیـــن در واقع همـــان اعتبار 
اجتماعی اســـت که از طریـــق رفتارهای 
اخلاقـــی، مســـئولیت‌پذیری اجتماعی و 
تصویـــر مثبـــت عمومـــی شـــکل می‌گیرد 
و در نهایـــت بـــه افزایـــش مشـــروعیت 
اجتماعی ورزشـــکار منجر می‌شـــود. این 
مشـــروعیت زمانـــی پایدارتـــر و عمیق‌تر 
می‌شـــود که فعالیت‌هـــای خیرخواهانه 
بـــا رشـــته ورزشـــی، پیشـــینه و باورهـــای 
شخصی ورزشـــکار هماهنگ باشد؛ برای 
مثال، حمایت یک ورزشـــکار رشـــته‌های 
آبی از حفاظت از محیط زیســـت دریاها، 

هم‌ســـویی معنـــاداری ایجـــاد می‌کند.
در مجموع، ســـرمایه نمادیـــن حاصل از 
مســـئولیت اجتماعی، اگر اصیل، واقعی 
و مســـتمر باشـــد، می‌توانـــد مهم‌تریـــن 
منبع مشـــروعیت اجتماعی ورزشـــکاران 
و  دارد  دوام  کـــه  مشـــروعیتی  باشـــد؛ 
به‌ســـختی از بین مـــی‌رود. بـــا این حال، 
بایـــد توجه داشـــت که این نوع ســـرمایه 
هرگـــز نمی‌توانـــد جایگزیـــن عملکـــرد 

ضعیف ورزشـــی شـــود.

 چرا سرمایه نمادین حاصل از 
کارهای خیرخواهانه نمی‌تواند 

جایگزین عملکرد ضعیف ورزشی 
شود؟

زیـــرا در دنیای ورزش حرفـــه‌ای، عملکرد 
ورزشـــی پایه و شـــرط اصلی مشـــروعیت 
کـــه در رقابت‌هـــا  اســـت. ورزشـــکاری 
شکســـت‌های مـــداوم دارد یـــا مرتکـــب 
تخلفاتـــی مانند دوپینگ می‌شـــود، حتی 
اگر ســـابقه‌ای درخشـــان در فعالیت‌های 
خیرخواهانـــه داشـــته باشـــد، در نهایت 
بخـــش مهمـــی از مشـــروعیت خـــود را 
از دســـت می‌دهـــد. در واقـــع، در ایـــن 
فضـــا ابتـــدا بایـــد »موفقیـــت ورزشـــی« 
وجود داشـــته باشد تا ســـایر انواع اعتبار 
بتوانند آن را تقویـــت کنند. فعالیت‌های 
خیرخواهانـــه نقـــش مکمـــل دارنـــد و 
می‌تواننـــد یـــک ورزشـــکار موفـــق را بـــه 
چهره‌ای محبوب‌تـــر و قهرمان اجتماعی 
تبدیـــل کننـــد، اما تـــوان جبـــران ضعف 
را  یـــا رســـوایی‌های ورزشـــی  عملکـــرد 
ندارند. بـــه بیان دیگر، ســـرمایه نمادین 
در  واقعـــی  عملکـــرد  پشـــتوانه  بـــدون 
میدان رقابت، بیشـــتر جنبـــه‌ای ظاهری 
و زودگـــذر دارد و نمی‌تواند مشـــروعیت 

پایـــدار ایجـــاد کند.

 رسانه‌ها چگونه تصویر »ورزشکار 
مسئول اجتماعی« را می‌سازند؟

رســـانه‌ها از میان هزاران اقدام اجتماعی 
ورزشـــکاران، فقـــط تعـــداد محـــدودی را 
انتخاب و برجســـته می‌کننـــد و آنها را به 
»رویـــداد رســـانه‌ای« تبدیل می‌ســـازند. 
معیارهـــای ایـــن انتخاب معمولاً شـــامل 
شهرت ورزشـــکار، دراماتیک بودن اقدام 
)مثـــل نجـــات یـــک فـــرد(، ارزش خبری 
و هم‌خوانـــی بـــا گفتمـــان غالب رســـانه 
)مانند مبـــارزه با نژادپرســـتی یا تغییرات 

اقلیمی( اســـت.
ابزارهـــای  ز  ا اســـتفاده  بـــا  رســـانه‌ها 
تصاویـــر  و  موســـیقی  داستان‌ســـرایی، 
احساســـی، یک عمل ســـاده را به روایتی 
حماســـی تبدیـــل می‌کننـــد. در نتیجه، 
ورزشـــکار از یک فـــرد عادی بـــه چهره‌ای 

نیمه‌اســـطوره‌ای تبدیـــل می‌شـــود کـــه 
هم قهرمـــان میدان ورزش اســـت و هم 

قهرمـــان عرصـــه زندگی.
تکرار ایـــن روایـــت در قالب‌هایی مانند 
مســـتند، مصاحبـــه و گزارش‌هـــای ویژه 
باعـــث تثبیـــت ایـــن تصویـــر در ذهـــن 
مخاطـــب می‌شـــود. وقتـــی یک رســـانه 
معتبـــر یـــا روزنامه پرنفـــوذ، ورزشـــکاری 
را بـــه عنـــوان الگـــوی اخلاقی یا ســـفیر 
مســـئولیت اجتماعـــی معرفـــی می‌کند، 
ایـــن تأییـــد نهـــادی ســـرمایه نمادین او 
را افزایـــش می‌دهـــد. در ایـــن فرآینـــد، 
رســـانه‌ها نقش »دروازه‌بان مشروعیت« 
را دارنـــد و تعییـــن می‌کننـــد چه کســـی 
شایســـته عنوان ورزشـــکار مسئول است 
و چه کســـی نیســـت. همچنین رسانه‌ها 
اغلب میان ورزشـــکار، برندهای تجاری و 
نهادهای خیریـــه ارتباط برقرار می‌کنند.

 آیا کارهای خیرخواهانه ورزشکاران 
برای رسانه‌ها سود اقتصادی هم 

دارد؟
نـــوع کنش‌هـــا نیـــز  ایـــن  از  رســـانه‌ها 
بهـــره اقتصـــادی می‌برنـــد. بـــرای مثال، 
تولیـــد محتوای مشـــترک میـــان برندها 
و ورزشـــکاران در قالـــب کمپین‌هایـــی 
مثـــل »مبـــارزه بـــا اعتیـــاد«، هـــم تصویر 
اجتماعـــی ورزشـــکار را بازتولیـــد می‌کند 
و هم بـــرای رســـانه جذابیـــت اقتصادی 

ایجـــاد می‌کنـــد.
ویدئوی دیدار یک ورزشـــکار بـــا کودکان 
بیمار می‌تواند بـــرای تلویزیون مخاطب 
و در نتیجـــه درآمد تبلیغاتـــی تولید کند. 
همچنیـــن پســـت اینســـتاگرامی درباره 
کمـــک بـــه زلزلـــه‌زدگان باعـــث افزایش 
منـــت  کا و  ی  ر ا ک‌گذ شـــترا ا  ، لایـــک
می‌شـــود و به رشـــد بازدید صفحه کمک 
می‌کند. در نتیجه، کنـــش خیرخواهانه 
و  مصـــرف  قابـــل  محتـــوای  یـــک  بـــه 
 ارزش‌آفریـــن اقتصـــادی بـــرای رســـانه 

تبدیل می‌شود.

 این فرآیند چه تأثیری بر تصویر 
ورزشکار و اعتماد عمومی دارد؟

رســـانه‌ها می‌تواننـــد نقـــش مهمـــی در 
لیت  مســـئو یـــج  و تر و  ی  ز ف‌ســـا شفا
اجتماعـــی داشـــته باشـــند. در بهتریـــن 
حالت، آنها تصویر »ورزشـــکار مســـئول« 

را تقویـــت می‌کننـــد.
اما اگـــر این تصویـــر بیش از حـــد تجاری 
و کالایی شـــود، نتیجه برعکـــس خواهد 
بود؛ نـــه تنهـــا ســـرمایه نمادیـــن واقعی 
تولیـــد نمی‌شـــود، بلکه به مـــرور اعتماد 
ی  لیت‌هـــا فعا بـــه  نســـبت  مـــی  عمو
کاهـــش  نیـــز  ورزشـــکاران  اجتماعـــی 

می‌یابـــد.
به همین دلیل، مدیریـــت تصویر باید در 
خدمـــت واقعیت و اثر اجتماعی باشـــد، 
نـــه اینکه خـــود واقعیـــت را تحـــت تأثیر 

ســـاخت تصویر رســـانه‌ای قرار دهد.

 آیا بازنمایی رسانه‌ای فعالیت‌های 
اجتماعی ورزشکاران به تقویت 

همبستگی اجتماعی کمک می‌کند 
یا باعث نمایشی شدن اخلاق و 

سطحی شدن کنش‌های اجتماعی 
می‌شود؟

در شـــرایط ایده‌آل، بازنمایی مســـئولانه 
بـــه تقویـــت  می‌توانـــد از چنـــد مســـیر 

همبســـتگی اجتماعـــی کمـــک کنـــد.
وقتی رســـانه‌ها فعالیت‌هـــای اجتماعی 
پوشـــش  را  محبـــوب  ورزشـــکار  یـــک 
می‌دهنـــد، نوعی فراخوان غیرمســـتقیم 
بـــرای همذات‌پنـــداری ایجاد می‌شـــود. 
مخاطـــب بـــا خـــود می‌گویـــد اگـــر او که 
قهرمـــان مـــن اســـت می‌توانـــد بـــه فکر 
دیگران باشـــد، مـــن هم می‌توانـــم. این 
فرآینـــد احســـاس تعلق به یـــک اجتماع 

اخلاقـــی را تقویـــت می‌کند.
همچنین تکـــرار پیام‌های نوع‌دوســـتانه 
در رســـانه‌ها بـــه تدریـــج نـــگاه مخاطب 
به جهـــان اجتماعـــی را تغییـــر می‌دهد. 
اگـــر مـــردم بـــه طـــور مـــداوم ببیننـــد 

کـــه ورزشـــکاران بـــه فقـــرا، بیمـــاران یـــا 
محیط‌زیســـت کمک می‌کننـــد، این باور 
در آنها شـــکل می‌گیرد کـــه جامعه‌ای که 
در آن زندگی می‌کنند، جامعه‌ای اســـت 
کـــه افـــراد موفـــق بـــه دیگـــران اهمیت 
می‌توانـــد  بـــاوری  چنیـــن  می‌دهنـــد. 
زمینه‌ســـاز افزایش همکاری‌های جمعی 

شود. گســـترده‌تر 
از ســـوی دیگـــر، رســـانه‌ها بـــا بازپخـــش 
مـــداوم رویدادهـــای خیریـــه، مســـائل 
اجتماعـــی را در حافظه عمومی زنده نگه 
می‌دارنـــد. برای مثال، پوشـــش حمایت 
ورزشـــکاران از کودکان کار می‌تواند مانع 
فرامـــوش شـــدن ایـــن مســـأله در افکار 
عمومـــی شـــود و فشـــار اجتماعـــی برای 

حـــل آن را حفـــظ کند.
البته خطر سطحی‌ســـازی و کاهش عمق 
ایـــن اقدامـــات نیز وجـــود دارد کـــه باید 
این مســـأله به شـــکل صحیـــح مدیریت 
شـــود تـــا از آثـــار منفـــی آن جلوگیـــری 
شـــود. رســـانه‌ها برای افزایش جذابیت 
معمـــولاً ســـاده‌ترین و قابل‌تصویرتریـــن 
بخش یک مســـأله اجتماعی را برجسته 
می‌کننـــد. بـــرای نمونـــه، بازدیـــد یـــک 
ورزشـــکار از بیمارســـتان ممکـــن اســـت 
بســـیار بیشـــتر از تلاش‌هـــای او بـــرای 
اصـــاح سیاســـت‌های بیمـــه ســـامت 
پوشـــش داده شـــود. در نتیجـــه، کنش 
اجتماعی بـــه مجموعه‌ای از ژســـت‌های 
نمادین و لحظه‌ای تقلیـــل پیدا می‌کند.
در غیـــاب نظـــارت انتقـــادی، بازنمایـــی 
عـــی  جتما ا ی  لیت‌هـــا فعا ی  نه‌ا رســـا
ض  پیش‌فـــر ر  به‌طـــو ن  ا ر شـــکا ز ر و
بـــه ســـمت نمایشـــی شـــدن اخـــاق و 
سطحی‌ســـازی میل می‌کند؛ زیرا منطق 
اقتصاد رسانه‌ای، یعنی جذب حداکثری 
مخاطب بـــا کمتریـــن هزینـــه روایی، بر 
منطـــق تربیـــت اخلاقـــی غلبـــه دارد. با 
این حـــال، اگر طراحی رســـانه‌ای آگاهانه 
و حرفـــه‌ای باشـــد، می‌توان ایـــن روند را 
به ســـمت تقویت همبســـتگی اجتماعی 

هدایـــت کرد.

 مسئولیت اجتماعی ورزشکاران تا 
چه حد باید از سطح فردی به سطح 

باشگاهی برسد؟
در واقع، مسئولیت اجتماعی ورزشکاران 
بایـــد از ســـطح فردی بـــه ســـطح نهادی 
گســـترش پیـــدا کنـــد، نـــه اینکـــه صرفـــاً 

منتقل شـــود.
الگوی مطلوب، یک مشـــارکت هماهنگ 
میـــان ســـطوح مختلـــف اســـت. در این 
الگو، ورزشـــکار به‌عنوان نیروی محرک، 
نماد و عامـــل اعتباربخش عمل می‌کند؛ 
باشـــگاه‌ها نقـــش بســـتر ســـاختاریافته، 
پایدارکننده و پاسخگو را بر عهده دارند؛ 
و فدراســـیون‌ها به‌عنوان سیاست‌گذار، 
نقـــش  ایفـــای  ناظـــر و تضمین‌کننـــده 

. می‌کنند
اگـــر ایـــن گســـترش به شـــکل درســـت 
انجـــام نشـــود و تمام بـــار مســـئولیت بر 
دوش فـــرد ورزشـــکار قرار گیـــرد، نتیجه 
می‌تواند خســـتگی، فرســـودگی قهرمان 
و در نهایـــت ناپایـــداری و کوتاه‌مـــدت 
بودن ایـــن اقدامـــات اجتماعی باشـــد. 
برای نهادینه کردن مسئولیت اجتماعی 
ورزشـــکاران نیاز به یـــک فرهنگ عمومی 
در جامعـــه داریـــم کـــه باید همـــه ارکان 
مرتبـــط بـــا این ســـاز و کار در اجـــرای آن 

کنند. نقـــش  ایفای 
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امیر منتظری، عضو هیأت علمی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه نیشابور در گفت‌و‌گو با »ایران«:

 مسئولیت اجتماعی 
 قلب مأموریت ورزش است

ورزشکاران در تولید و تقویت سرمایه اجتماعی نقش مهمی دارند

پریســـا غفاری/ یکـــی از عوامل بنیـــادی برای بقای هـــر جامعه، 
مســـئولیت‌پذیری اجتماعـــی اســـت. همه افـــراد، ســـازمان‌ها 
و اصنـــاف، عـــاوه بر تکالیـــف مرتبط بـــا حوزه تخصصـــی خود، 
وظایفـــی نیـــز در قبال جامعـــه بر عهـــده دارند که توجـــه به آنها 
می‌توانـــد به حـــل بســـیاری از مســـائل اجتماعی و نیـــز حفظ و 

تقویـــت همبســـتگی اجتماعی منجر شـــود.
در این میان، مســـئولیت اجتماعی ورزشـــکاران به‌عنوان یکی از 
اقشـــار مهم و اثرگذار جامعه، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ 
مســـئولیتی که بر پایه نفوذ و شـــهرت آنان شـــکل می‌گیرد و این 

امکان را فراهم می‌ســـازد تا تأثیری مثبت بـــر جامعه بگذارند. به 
این معنا که ورزشـــکاران، علاوه بر حضور در میدان‌های رقابتی، 
می‌تواننـــد در ترویج ارزش‌های اخلاقی، حمایت از فعالیت‌های 
خیریه و ارتقای وضعیـــت فرهنگی جامعه نیز نقش‌آفرینی کنند.

برای بررســـی ایـــن موضوع، بـــا امیر منتظـــری، اســـتادیار گروه 
علـــوم ورزشـــی و عضـــو هیـــأت علمـــی دانشـــگاه نیشـــابور بـــه 
گفت‌وگو نشســـتیم تا درباره اهمیت این مســـأله و ابعاد مختلف 
مســـئولیت اجتماعـــی و شـــیوه‌های تحقـــق آن در جامعه بحث 

کنیـــم. متـــن کامل ایـــن گفت‌وگـــو را در ادامـــه می‌خوانید.

ـــرش بـ

چه سازوکارهایی می‌توانند مسئولیت اجتماعی 
ورزش را از یک رفتار داوطلبانه و فردی به یک 

سیاست پایدار و ساختاری تبدیل کنند؟
بـــدون وجـــود چهارچوب‌هـــای قانونـــی، مســـئولیت 
اجتماعی ورزش همـــواره در حد نوع‌دوســـتی اختیاری 
باقی می‌مانـــد؛ نوعی کنـــش که ممکن اســـت با تغییر 
مدیران، ورزشـــکاران یا شـــرایط اقتصادی از بین برود.
ازایـــن‌رو، تصویب مقـــررات الزام‌آور در ســـطوح مختلف 
و ایجـــاد ســـازوکارهای تضمین اجرا، یکـــی از مهم‌ترین و 

کارآمدتریـــن راهکارها در این زمینه اســـت.
همچنیـــن، آموزش‌هـــای ســـازمان‌یافته و تعییـــن مدیر 
یا واحد مشـــخص برای حـــوزه مســـئولیت اجتماعی در 
نهادهای ورزشـــی می‌تواند نقش مؤثری داشـــته باشد.از 

ســـوی دیگر، طراحی نظامی برای سنجش و ارزیابی 
عملکـــرد نهادهای ورزشـــی در زمینه مســـئولیت 

اجتماعی ضروری اســـت.
ایجـــاد مشـــوق‌ها و انگیزه‌هـــای ســـاختاری نیز 
می‌توانـــد بـــه نهادینه شـــدن این رویکـــرد کمک 

کند. در همین راســـتا، پیشـــنهاد می‌شـــود »طرح 
جامع مسئولیت اجتماعی در ورزش ایران« تدوین 

و اجرا شـــود.

آیا مشهور شدن و محبوبیت 
ورزشکار باعث افزایش 

انتظار جامعه از او 
می‌شود؟

مشـــهور شـــدن و محبوبیت 
باعـــث  معمـــولاً  ورزشـــکار 

افزایش انتظـــارات جامعه 
از او می‌شـــود، زیـــرا رفتـــار 
او می‌توانـــد واکنش‌هـــای 

گسترده‌ای مانند همراهی، 
شادی یا حتی خشم اجتماعی 

را بـــه دنبـــال داشـــته باشـــد. بـــرای 
مثال، حضور یک ورزشـــکار مشهور در 
برنامه‌هـــای ورزش همگانـــی می‌تواند 
مـــردم را بـــه فعالیـــت بدنـــی ترغیب 
کرده و بـــه ارتقای ســـامت اجتماعی 

و کیفیـــت زندگی کمـــک کند.

همچنین حضـــور او در مراکـــز نگهداری از ســـالمندان، 
معلولان یا بیماران می‌توانـــد توجه عمومی و حتی توجه 

مســـئولان را به این گروه‌هـــا افزایش دهد.
از ســـوی دیگـــر، برخـــی ورزشـــکاران مشـــهور در فضای 
مجـــازی پیام‌هـــای بشردوســـتانه و اجتماعـــی منتشـــر 
می‌کنند یا در جمـــع‌آوری کمک‌های مردمی در حوادثی 
مانند ســـیل و زلزله مشـــارکت دارند و به یـــاری بیماران 

. بند می‌شتا
در کنـــار ایـــن مـــوارد، ورزشـــکاری کـــه در ســـطح فنی و 
حرفه‌ای عملکرد برجســـته‌ای دارد و به‌طور مستمر برای 
ارتقـــای دانش و مهـــارت خود تلاش می‌کنـــد، می‌تواند 
بـــه الگویی بـــرای ســـایر ورزشـــکاران تبدیل شـــود و در 
توسعه رشـــته ورزشی خود نقش داشـــته باشد. تمامی 
ایـــن نمونه‌هـــا، جلوه‌هایـــی از مســـئولیت‌های 
اجتماعـــی ورزشـــکاران مشـــهور هســـتند که 

هرکـــدام اهمیـــت خاص خـــود را دارند.
بـــا شناســـایی و معرفـــی این مســـئولیت‌ها 
به ورزشـــکاران، می‌تـــوان آنان را نســـبت به 
وظایف اجتماعی‌شـــان آگاه‌تر کرد؛ موضوعی 
که به بهبود ابعاد اقتصادی، بشردوســـتانه، 
اخلاقـــی، قانونی، زیســـت‌محیطی 
و ســـایر حوزه‌هـــای اجتماعی 
ه  و عـــا . می‌کند کمـــک 
یـــن  ا یـــت  رعا  ، یـــن ا بـــر 
ســـط  تو ‌ها  لیت مســـئو
ورزشـــکاران مشـــهور، بـــه 
بهبـــود جایـــگاه اجتماعی 
آنان نیز منجر می‌شـــود و 
زمینه محبوبیت بیشـــتر 
آنـــان در جامعه را فراهم 

می‌کنـــد.
در نهایـــت، ایـــن رونـــد 
می‌تواند هم به توســـعه 
اجتماعی و هم به رشـــد 
فردی ورزشـــکاران کمک 
کند و حتی در گســـترش 
مبانی نظری مســـئولیت 
اجتماعـــی در ورزش مورد 

اســـتفاده قرار گیرد.


